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روزهای ناروشن رابطه 
آمریکا و اروپا 

ترامــپ»،  «دونالــد  دولــت 
پیمان های  آمریــکا،  رئیس جمهوری 
تجاری را زیر ذره بیــن برده و با معیار 
«نخســت آمریکا» سود و زیان هر یک 
دراین میــان وضعیت  را می ســنجد. 
پیمان شراکت تجاری و سرمایه گذاری 
اتحادیــه اروپا و آمریکا هنوز روشــن 
معاون  کاتانــن»،  «یورکــی  نیســت. 
کمیســیون اروپــا، هنــوز در ارتبــاط 
بــا اجرای پیمــان شــراکت تجاری و 
ســرمایه گذاری اتحادیه اروپا و آمریکا 
قطع امید نکرده است. کاتانن دوشنبه 
گذشــته خطاب بــه خبرنــگار رویترز 
در برلیــن گفت کــه دونالد ترامپ در 
کارزار انتخاباتــی خــود همــواره به 
پیمان هــای تجاری آمریکا با آســیا یا 
به دیگر پیمان های مربوط به  تجارت 
آزاد آمریکای شمالی حمله کرده بود، 
اما به طور مشخص از پیمان شراکت 
تجــاری و ســرمایه گذاری آمریــکا و 
اتحادیه اروپا (TTIP) سخنی به میان 

نیاورده است. 

و  تجــاری  شــراکت  پیمــان 
اتحادیــه  و  آمریــکا  ســرمایه گذاری 
اروپا در مقایســه با ســایر پیمان های 
تجاری از یک ویژگی برخوردار اســت 
و آن اینکــه، ایــن پیمــان نیــز عملا 
پیمانی دوجانبه اســت، میان آمریکا 
و اتحادیــه اروپــا به مثابه یک واحد و 
نــه مجموعه ای از کشــورهای عضو. 
به این ترتیــب، حفظ ایــن پیمان عملا 
در راســتای سیاست دولت ترامپ که 
خواهان پیمان های دوجانبه است نیز 
قــرار دارد، اما این احتمال وجود دارد 
که دولت ترامپ بررسی این پیمان را 
به بعد موکول کند. معاون کمیسیون 
اتحادیــه اروپا به رویتــرز گفت عدم 
طرح پیمان شــراکت اتحادیــه اروپا 
و آمریکا از ســوی دولــت ترامپ، به 
خودی خــود می توانــد امیدوارکننده 
باشــد. کاتانــن در ایــن گفت وگــو بر 
زمینه  در  اروپــا  اتحادیــه  خواســت 
فراآتلانتیک  تجاری  پیوندهای  تقویت 
بــا دولت جدید آمریــکا تأکید کرد. او 
پیوندهــای تجاری  این  افزود حفــظ 
«هم برای ایالات متحده آمریکا و هم 
برای کارخانه هــا و به ویژه کارگاه های 
تولیــدی کوچــک و متوســط اروپا از 
اســت».  برخوردار  بســیاری  اهمیت 
معاون کمیســیون اروپــا درعین حال 
بــه تمایــل هنــد، کشــورهای حوزه 
خلیج فــارس و همچنیــن چین برای 
گسترش مناســبات تجاری با اتحادیه 
اروپا اشاره کرد و گفت که این کشورها 
دولت  سیاست های حمایت گرایانه  از 
ترامــپ در مناســبات بازرگانی دچار 
نگرانــی شــده و ازایــن رو بیشــتر به 
افزایش مناسبات تجاری با کشورهای 
اروپایــی روی آورده انــد. کاتانن تأکید 
کرد: «این کشــورها و مناطق، آشکارا 
نشان داده اند که خواستار مبارزه علیه 
سیاســت حمایت گرایانــه و خواهان 
حمایــت از روند قانون مــدار جهانی  
هســتند». یورکی کاتانن کــه پیش از 
این نخســت وزیر فنلاند بــود، بر این 
باور اســت اتحادیه اروپا در بهار سال 
با کشــورهای عربی  جاری مذاکراتی 
عضو شــورای همکاری خلیج فارس 
بر سر گسترش مناسبات تجاری انجام 
خواهد داد، چراکه در شــرایط کنونی 
نمی تــوان چیزی را تضمیــن کرد، اما 
به نظر می رســد که هم اتحادیه اروپا 
و هم شــورای همکاری خلیج فارس 
خواســتار گسترش مناســبات تجاری 

هستند. 

یـادداشت

طالبان در غبار آزادی خواهی یا تروریسم 

انفجار، انتحار، حمله، بمباران و... به ادبیات روزمره یک ملت تبدیل 
شده اســت که ۳۵ ســال اســت در باتلاق جنگ داخلی گرفتار است؛ 
در زمینش مین ها و گلوله ها منتظر شــکار هســتند و در هوا بمب های 
گرسنه به دنبال طعمه های خود می گردند؛ بیمارستان ها و مراسم هاي 
عروســی به شــکار روزمره آنها تبدیل شده اســت. در بیرون این باتلاق 
خونین نیز جامعه جهانی و کشــورهای همســایه هرروز یک تحلیل و 
یــک تصمیــم روی خروجی های خود قرار می دهنــد و هرگز نمی توان 
سیاست های آنها را در افغانستان پیش بینی کرد؛ چون افغانستان قابل 
پیش بینی نیست. دراین بین رســانه های گروهی نقش تأثیرگذاری روي 
افــکار عمومی دارند. هر یــک از آنها به قطبی تکیــه داده اند و تعداد 
انگشت شــماری نیز مستقل هستند. در این نوشــتار کوتاه نگارنده قصد 
دارد به تحلیل واژه تروریســم و انتساب آن به طالبان بپردازد. اخیرا این 
گروه عملیات های وســیع و ســریعی علیه داعش بــه کارنامه خویش 

افزوده و گروگان های شیعه را از چنگال داعش رها کرده است. 
رســانه ها از این گروه، هیولایی زمین وزمان خوار ساخته اند و هرروز 
با برچســبی آنها را هدف می گیرند، درحالی که دولت کنونی و ســابق 
افغانســتان از طالبان به عنوان مخالفان مســلح و برادران ناراضی یاد 
می کنند. انتساب طالبان به گروه تروریســتي گمراه کننده است، اما باید 
دید کــه حقیقت امر چیســت. سیاســت پژوهان و حقوق دانان معانی 
مختلفی را به این واژه اختصاص داده اند؛ متأســفانه اســتفاده از واژه 
تروریســم ارتباط مستقیم با سیاســت های دولت ها دارد؛ ممکن است 
گروهی از طرف یک دولت تروریســت، اما از طرف دولت دیگر، گروهي 
آزادی بخش و اپوزیســیون خطاب شــود؛ به عنوان مثال گروه حماس از 
طرف آمریکا و اتحادیه اروپا تروریســت خطاب می شــود، درحالی که از 
خاک سرزمینی خویش دفاع می کند و همین گروه از طرف طیف دیگری 
از کشــورها به عنوان مبــارزان آزادی بخش خطاب مي شــوند بنابراین 
دربــاره طالبان نیز چنین تعابیری صادق اســت. هیچ یــک از محققان 
غربی مســتقل، طالبان را «تروریســت» نمی شناســند و ایــن واژه را به 
طالبان منتســب نکرده اند. دلیل آن این اســت که صاحب نظران توجه 
را بر هدفی که یک عمل تعقیب می کند متمرکز کرده اند، نه شــکل آن. 
طالبان همواره بر ارتکاب اشتباهاتی از سوی افراد خود معترف بوده اند 
که حتی در مواردی آنها را مجازات کرده اند، اما انجام عمل تروریســتی 
از یک فرد طالب که خودســرانه و بدون درنظرداشتن قوانین گروه عمل 

کرده، می تواند تسری به کل مجموعه پیدا کند. 
به عنوان مثال حمله به دفتر ســازمان ملل در مزار شــریف و کشتن 
۹ نفر ازســوي مردم یا کشــتن بی رحمانه یک دختر جــوان (فرخنده) 
در ملأعام در چندمتری ارگ ریاســت جمهوری در برابر دید گان پلیس، 
کابل را تروریســت معرفی می کند یا نه؟ یا بمباران بیمارستان پزشکان 
بدون مــرز در قندوز ازســوي آمریکا یا بمباران مراســم  های عروســی، 

می تواند آمریکا را در زمره سازمان های تروریستی قرار دهد. 
قدســیت هدف (داعیــه آزادی) حــدود و اختیــارات و دقت گروه 
مخالف را در عملکردهایش بســیار بالا می بــرد و گروه مخالف دولت 
مرکزی تمام تلاش خویــش را برای جذب افکار عمومی و هدایت آنها 
به سمت وســوی حمایــت از خویش به کار می بنــدد؛ به عنوان مثال با 
اســیران جنگی یا مرتکبان جرائم بــا ظرافت و ذکاوت خاصی بر مبنای 
قانون برخورد می کند تا واکنش های توده های مردم و رســانه ها همراه 
با سرکشــی در برابر اقدام آنها نباشــد، بلکه نوعــی تأیید ضمنی عمل 
آنها را در پی داشــته باشــد؛ به عنوان مثال طالبان اجــازه داده اند تا در 
بســیاری از مناطق کودکان به مدرســه بروند یا اینکه دیگر به کوتاهی 
یا بلندی ریش کاری ندارند و حتی از ســاخت پروژه های عام المنفعه و 
ملــی حمایت می کنند. این کارها با واکنش تند مخالفان طالبان روبه رو 
شده است و هر جنایتی را از طریق رسانه های گروهی خود به این گروه 
نسبت می دهند، اما از جنایات خویش سخن به میان نمی آورند. آنان از 
زنده به گورکردن  هزاران اســیر طالبان در دشت لیلی شمال با چراغ سبز 
و نظارت آمریکا صحبت نمی کنند و بلندگوهای حقوق بشــری سکوت 
شرم آوری دارند و دراین بین نیز متأسفانه رسانه های مستقل نیز همواره 
تحــت فشــارند.  همچنین بر مبنــای قضاوت تحلیلگــران بین المللی 
مستقل، تشخیص تروریست از غیر آن، به روش ساده ای انجام می شود؛ 
(آنالیز نحوه دسترســی به هدف به وســیله یک عمل) نوع و جنسیت و 
طریقه اجرای این عمل و عواقب آن، تروریســت را از غیرتروریست جدا 
می کند. اگر عمل انجام شده برای رسیدن به هدفی، مردم را نشانه بگیرد 
و به جان و مال آنها تعرض کند، این عمل تروریستی محسوب می شود 
زیرا ماشــین جنگــی آنها از روی مردم رد می شــود و بــه هر قیمتی و 
وسیله ای برای دست یافتن به هدف خویش تلاش می کنند. «ابوذهاب» 
الجزایری الاصــل، عضو مرکــز مطالعات بین المللی فرانســه و «برنارد 
دو پنیو»، پژوهشــگر ارشد در موزه بشــر فرانسه، دو محقق و متخصص 
علوم سیاســی فرانســوی که مطالعات عمیقی در منطقه خاورمیانه و 
به خصوص افغانستان دارند، با اتفاق نظر، خطر اختلاط میان تروریست 
و مبــارز راه آزادی را چنیــن بیان می کنند: «اطلاق تروریســت به همه 
جنگجویان ضدغرب در افغانستان تحریف واقعیت هاست. این تحریف 
وقایــع، ما را گمراه می کند و از تهدیــدات و دام هایی که در جلو ما قرار 
دارد، غافل می کنند». ابوذهاب می گوید: «شــما به خصوص در جنوب 
به نوجوانان و جوانان تفنگ به دســت و ملی گرا برمی خورید که با بیان 
کوبنــده و قاطع می گویند کشــور ما را اشــغال کرده انــد و وظیفه من 
اســت که با اشــغالگران بجنگم».  به باور دوپنیو، «همه کسانی  که با 
قدرت هــای غربی در افغانســتان می جنگند، جنگجویان ضدشــوروی 
یا فرزندانشــان هستند. اگر شوروی به افغانســتان حمله نمی کرد، آنها 
کشــاورزی و دامداری خود را ادامه می دادند، اما با تهاجمات شوروی 
چوب چوپانان تبدیل به تفنگ شد با این تفاوت که در آن مقطع زمانی، 
آمریکا حامی آنها بود، اما اکنون دشــمن شماره یک آنها شده است؛ در 
آن زمان نیز حکومت کابل مانند اکنون، تحت سیطره ابرقدرت خارجی 
قرار داشــت. قطعا طالبان مشتاق جهاد در سطح جهانی مانند القاعده 
نیســتند و از ســال ۱۹۹۸ تا۲۰۰۰ بــا آمریکا مذاکرات مســتقیمی برای 
شناســایی حکومت خویش داشــتند، حتی معاون وزیر خارجه آمریکا 
با رهبران طالبان دیدار کرده اســت. همچنین طالبان موضع مشخصی 
در برابــر گروه های تنــدرو مانند «داعش» دارد و همــواره از میانه روی 

استقبال می کند. 
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هشام ســالم، چهره ای آشنا نیست. می گویند ۲۰ ســال پیش در جریان 
انتفاضه دوم، اسرائیل تصمیم به بازداشت او گرفت اما نتوانست و او از 
منزل گریخت. سربازان اسرائیلی به منزل پدری او یورش برده و درعوض 
پدر را به شــهادت رساندند. دو سال از تأســیس گروه «الصابرین» بیشتر 
نمی گذرد؛ گروهی که تقریبا با همه گروه های فلســطینی حتی حماس و 
جهاد زاویه دارد، اما درعین حال می گوید از همه گروه ها حمایت کرده و 
بدون داشتن هرگونه ملاحظه ای با آنها همکاری می کند. برخی می گویند 
این گروه با تفکری شیعی بعد از آن تأسیس شد که بین جمهوری اسلامی 
ایران و حماس اختلافاتی به وجود آمــد. پایگاه اصلی الصابرین در غزه 
اســت. این گروه در بیانیه های خود از امامت آیت االله خامنه ای تبعیت 
می کنــد و لوگوی پرچمش نیز شــباهت های زیادی بــه حزب االله لبنان 
و سپاه پاســداران ایران دارد. صابرین صحنه مبارزه فلسطین با دشمن 
صهیونیســتی را همان «صحنه کربــلا»ی امروز می دانــد. چندماه پیش 
نیروهای امنیتی حماس نیز به منزل هشام سالم در غزه یورش بردند تا او 
را دستگیر کنند، اما این بار هم او در خانه نبود. در این گفت وگو به مسائل 

الصابرین و حاشیه های پیرامون این گروه پرداخته شده است. 
    

  جنبش الصابرین بعد از دو سال شروع کارش به کجا رسیده است؟  �
آیا یک بار اضافی بر عرصه فلسطین نیست؟ 

باوجود فشــارهایی که الصابرین از ابتدای تأسیس با آن مواجه بوده، 
تاکنون توانسته است تلاش های زیادی انجام دهد. ما در سطح مقاومت 
به شکل خوبی در چند حوزه ظاهر شدیم. ما برای مثال مشارکت خوبی 
در جنگ ۲۰۱۴ علیه غزه داشــتیم. همچنین در جریان انتفاضه سوم که 
هم اکنون جریــان دارد، به ویژه در غزه حضور داشــته و داریم. تلاش ما 
این است که به لحاظ اجتماعی کمک کنیم تا ملت فلسطین به پایداری 
خودش ادامه دهد. ما توانسته ایم کارهای بیشتری بکنیم، ولی هرگز یک 
گروه اضافه در عرصه فلســطین نبوده ایم. یکی از برجسته ترین امتیازات 
ما مواضع ملی و اســلامی گروه ماست که درواقع هویت روشنی را از ما 
نشــان می دهد و بیانگر درک عمیق ما از نزاع با دشــمن صهیونیستی و 

تحولات منطقه عربی و اسلامی ماست. 
  معمولا گروه های فلســطینی با یک اقدام کیفی خاص کارشان را  �

شروع می کنند که در آن اهداف شان نشان داده می شود. چرا شما این 
کار را نکردید؟ 

ضرورتــی ندارد یک جنبش کار خودش را با یک عمل خاص شــروع 
کند. تشکل هایی هستند که نمی خواهند اسم شان با یک عملیات خاص 
عجین باشــد. این امر به شرایط زیادی بســتگی دارد. به تصور ما ارزش 

ارتقای یک شهید در هر شرایطی کمتر از یک عملیات خاص نیست. 
  یک اتهام اساســی که به الصابرین زده می شــود اینکه قصد دارد  �

تشــیع را در فلسطین ترویج کند. می گویند منشور داخلی این گروه که 
روی سایت گذاشته شده صرفا یک پوشش ظاهری است. آیا شما یک 
جنبش شیعی مذهب هستید؟ آیا تشکیلات شما شامل افرادی شیعه 

است و کسانی را که سنی مذهب باشند، نمی پذیرید؟ 
ما بارها گفته و تکرار کرده ایم یک جنبش فلسطینی طرفدار مقاومت 
هســتیم و در جهاد خــود از یک درک فراگیر اســلامی بهــره می گیریم 
کــه مســئولیت بزرگی را بر دوش ما در قبال ملت و مســئله فلســطین 
می گــذارد. ما اصلا یک جنبش مذهبی نیســتیم و ســخن گفتن به زبان 
مذهب را فقط در خدمت دشمن می دانیم. بنابراین ما تلاش های بعضی 
که می خواهند ما را در این دایره قرار دهند، رد می کنیم. این مســئله که 
ساختار تشــکیلاتی ما دارای عناصر شیعی است و دیگران را نمی پذیرد، 
اصلا درست نیســت. همه اتفاقات عکس این ادعا را نشان می دهد. ما 
آغوش مان به روی تمام ملت فلســطین باز است و هرکس شرایط لازم 
را داشــته باشد، می تواند عضو جنبش ما شــود. این شرایط هم فراتر از 
آمادگی هر شــخصی برای انجام یــک کار ملی در راه خدا و برای آزادی 

فلسطین نیست. 
  شما را شاخه ای جداشده از «جنبش جهاد اسلامی» می دانند. آیا  �

این طور اســت؟ یا اینکه شما تشــکل جدیدی هستید که در بین شما 
کادرهای سابق «جهاد» یا دیگران هم حضور دارند؟ 

ما شاخه ای جداشده از جهاد اسلامی نیستیم، بلکه یک حرکت کاملا 
مســتقل با دیدگاه هــا، مواضع، رهبری و کادرهــای مخصوص خودمان 
هســتیم. ما به جنبش جهاد به عنــوان یک حرکت پیشــگام در عرصه 
مقاومت نــگاه می کنیم؛ گروهی کــه بهترین رهبــران و مجاهدانش را 

تقدیم کرده و همچنان به این راه پایبند اســت. ما در بسیاری از موارد با 
ایــن جنبش همراهیم ولی در بعضی از موارد یا مســائل با آنها اختلاف 

داریم. 
  گزارش های منتشرشده از شما درباره مسائل بین المللی، اسرائیل،  �

مســائل کشــورهای عرب و داخلی فلســطین خیلی زیاد است. این 
مســئله هاله ای را دور سر شــما به وجود آورده که نمی توان انکارش 
کرد. آیا چنان که یک مجله آمریکایی نوشــت، ماهانه ۱۰  میلیون دلار 

به شما می رسد؟ 
رســانه ها درباره الصابرین و ســطح حمایت هایی که از آن می شــود 
خیلی چیزها را بزرگ کرده اند؛ به ویــژه همین دروغ ده ها  میلیون دلار یا 
اینکه ما نماینده ایران در فلسطین هستیم. همه اینها دروغ است و هیچ 
صحتی ندارد؛ نه در واقعیت و نه در خیال. ما یک جنبش کوچک و تازه پا 
هســتیم و جایگزین هیچ کس هم نبوده و نخواهیــم بود؛ بلکه به همه 
نیروها احترام می گذاریم و بر این اعتقاد هســتیم گروه ما خدمات زیادی 
به فلســطین کرده و خدمات بیشــتری هم در آینده خواهد کرد. از طرف 
دیگــر تا آنجا که ما می دانیم، همه گروه های فلســطینی رابطه  خوبی با 
جمهوری اســلامی ایران دارند. ایران به همــه آنها کمک می کند. ایران 
تنها دولتی در جهان است که از فلسطین به طور کامل حمایت می کند. 

  شــما در چه قلمروهایی فعالیت دارید. اســرائیل از حضور شما  �
در داخل مرزهای ســال ۴۸ صحبت می کنــد. دولت خودگردان هم 

می گوید شما هسته هایی خاموش در کرانه باختری دارید. 
کل فلسطین میدان عمل ماست، ولی ما خارج از این قلمرو حضوری 
نداریم یا اقدامی نمی کنیم. امیدواریم در همه سرزمین های اشغال شده 

فلسطین حضور داشته باشیم. 
  شــما رابطه خودتان با حماس را چگونه توصیــف می کنید؟ چرا  �

تعدادی از کادرهای شما را حماس بازداشت کرد، حال آنکه این افراد 
به لحاظ تشکیلاتی هم جایگاه بالایی داشتند؟ 

دوستان ما در حماس، برادران ما هستند. ما و همه گروه های فلسطینی 
در برداشتن این  بار مســئولیت سنگین نسبت به وطن شریک هستیم. هرگز 
اجازه نمی دهیم رابطه ما با حماس یا ســایر گروه ها از این چارچوب خارج 
شود، حتی اگر در دیدگاه و مواضع ما با آنها اختلافاتی وجود داشته باشد. 
امــا درباره تعداد بازداشــتی های ما در داخل زندان های وابســته به 
حماس باید بگویم این اواخر فقط یک نفر از برادران ما بازداشــت شــد. 
این هم بعد از نظراتی بود که او در شبکه های اجتماعی منتشر کرد. این 
برادر همچنان در بازداشت اســت و تاکنون جزئیاتی درباره وضعیت او 
گفته نشــده. ما امیدواریم و از برادران حماس می خواهیم به این مسئله 
از زاویه آزادی بیان نگاه و از طریق گفت وگو آن را حل کنند، نه بازداشت. 

  شما درباره حلب چه نوشتید که این بازداشت ها به وجود آمد؟ آیا  �
از آن نوشته ها پشیمان هستید؟ 

چیــزی که ما نوشــتیم این بود کــه پیروزی در حلــب پیروزی محور 
مقاومت و شکســت ایالات متحده، اسرائیل و متحدانش بود و این گامی 
در جهت آزادی فلســطین است. این موضعی است که ما با حماس در 
آن اختلاف داریم. از همان ابتدای حوادث سوریه، دیدگاه ما بر این اساس 
بود و احســاس می کردیم اتفاقی که افتاده، توطئه ای علیه ملت سوریه 
اســت؛ ملتی که سال ها در کنار فلسطین و مقاومت ایستاده بود. به نظر 
ما، در پشــت این توطئه، واشــنگتن و تل آویو با کمک بعضی دولت های 
عربی و منطقه ای دست داشتند. هدف آنها مجازات سوریه و ویران کردن 
این کشور و شکست کمر مقاومت در فلسطین و لبنان و در نهایت تقسیم 

و تجزیه کل منطقه بود. 
ما برای هر قطره خونی که از ملت ســوریه می رود، ناراحت هستیم و 
اشــک می ریزیم. این یک موضع اصولی و انسانی است. در هرکجای این 
دنیا که خون بی گناهی ریخته شــود یا علیه ملت هــا جنگی درگیرد، ما 

همین موضع را خواهیم داشت. ایستادن در کنار بی گناهان و یاری دادن 
مستضعفان یک وظیفه دینی و انسانی برای ماست. 

  چرا نیروهای امنیتی غزه به خانه شــما حملــه کردند؟ آن روز به  �
خانواده شما چه گفتند؟ 

نیروهــای امنیتی به این دلیل به خانواده مــا حمله کردند که چیزی 
دربــاره حلــب در توییتر نوشــته بودیــم. در جریان این حملــه گفتند 
می خواهند مرا بازداشت کنند. بعد ما با بعضی طرف های داخلی تماس 
گرفتیــم تا این قضیه را حــل کنیم. وقتی با بعضــی از برادران حماس 

تماس گرفتیم، نسبت به این قضیه اعتراض کردند. 
  آیا از داخل یا خارج کسی میانجی شما با حماس شد؟  �

ارتباط ما با برادران حماس هرگز قطع نشــده اســت. البته از همان 
لحظات نخست کسانی میانجیگری کردند. ما بسیار علاقه مند هستیم که 

ارتباط بین ما همچنان برقرار باشد. 
  تحقیقات اخیر درباره بازداشت شما به کجا رسید؟ آیا تلاش های  �

دیگری هست که اعلام نشده؟ چه کسانی شما را متهم می کنند؟ 
درباره متهم کردن من در بیش از یک سال پیش و حادثه انفجار منزل 
خانوادگی ما تا الان دســتگاه های امنیتی به هیچ نتیجه ای نرســیده اند. 
همه ما اطمینان داریم که نیروهای امنیتی غزه تلاش می کنند برای همه 
شــهروندان ثبات به وجود آورند و مجرمان را تعقیب کنند. درباره اینکه 
تلاش هــای دیگری برای بازداشــت من وجود دارد، بایــد بگویم بله. در 

ماه های گذشته چندبار تلاش شد، اما اینها اعلام نشده است. 
  شما رابطه خودتان را با سایر گروه ها به خصوص «جهاد اسلامی»،  �

«فتــح» و نیز «جبهــه مردمی» که دربــاره موشــکباران جنگ غزه 
بیانیه های مشترکی دادید چگونه می بینید؟ 

رابطه ما با همه گروه های فلسطینی خوب است. بین ما در حوزه های 
زیادی همــکاری وجود دارد. ما برای ارتباط بــا هیچ گروهی ملاحظات 
خاصی نداریم. شــاید در ســطح روابط و همکاری هــا اختلافاتی وجود 

داشته باشد، اما اینها به شرایط بستگی دارد. 
  شــما رابطه خودتان را بــا ارکان اصلی محــور مقاومت خارج از  �

فلسطین (حزب االله، ایران و سوریه) چگونه می بینید؟ 
آنهــا هم بخشــی از محور مقاومت هســتند و از فلســطین و ملت 
فلســطین حمایت می کنند. هرکدام به سهم خود برای آزادی فلسطین 
تــلاش می کنند. به نظر ما، ایران در رأس ایــن محور قرار دارد و از همه 
گروه ها برای آزادی فلســطین حمایت می کند. امیــدوارم بین ما و همه 

گروه های محور مقاومت روابطی قوی برقرار باشد. 
  درباره قتل جوانی به نام مثقال السالمی در غزه سروصدای زیادی  �

شــد. او را ســلفی هایی که با «گردان های قســام» همکاری می کنند 
کشتند. هرچند این گردان ها گفتند آنها عضو ما نبودند. آیا این جوان 
با شما ارتباطی تشکیلاتی داشــت؟ اگر جواب شما منفی است، پس 

چرا بیانیه ای صادر کرده و قتل او را محکوم کردید؟ 
شهید مثقال السالمی به الصابرین وابسته نبود. ما نمی گوییم برادران مان 
در القسام او را کشتند. بلکه بر این باوریم که هرکس او را کشته، انگیزه های 
فردی یا گروهی مشــخصی داشته است. شــاید او با گروه دیگری در ارتباط 
بوده باشــد. اینها برعهده برادران ما در قســام نیست. آنها راه و روش شان 
کاملا در جهت مقاومت در برابر دشــمن است. درباره بیانیه هم باید بگویم 
ما آن را یک مســئله عمومی دیدیم که باید همه محکوم می کردند؛ به ویژه 
اینکــه قتل او تهدیدی برای امنیت یک جامعه بود. از طرف های خاص هم 

خواستیم جانیان را تعقیب کنند. سایر گروه ها هم همین کار را کردند. 
  شما چه وعده ای به ملت فلسطین می دهید؟ آیا در روند سیاسی  �

هم مشارکت خواهید کرد؟ 
عهد ما با ملت فلســطین این اســت که تا آخر بر خط مقاومت و جهاد 
برای آزادســازی فلســطین باقی خواهیم ماند. اما درباره مشارکت در روند 
سیاســی باید بگویم هر رونــدی که تضمین کننده چارچوب توافقی باشــد 
که اشــغالگری را تأیید کند، ما حاضر نیســتیم بخشــی از آن باشیم. تا این 
لحظه ما نماینــده ای در داخل کمیته های ملی فلســطین نداریم و در این 
زمینــه همکاری هم نکرده ایم. درباره به رسمیت شــناختن دولت در غزه، با 
همه احترامی که داریم، بر این باوریم هر جنبش یا تشکیلاتی که کارش در 
چارچوب مقاومت در برابر دشــمن باشــد، درواقع مشروعیت خودش را از 
همان مقاومت به دست می آورد؛ زیرا مشروعیت مقاومت از هر مشروعیت 

دیگری قوی تر است. 
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ایران در رأس محور مقاومت است
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عهد ما با ملت فلسطین این است که تا آخر بر 
خط مقاومت و جهاد برای آزادسازی فلسطین 
باقی خواهیم ماند. اما درباره مشارکت در روند 
سیاسی باید بگویم هر روندی که تضمین کننده 

چارچوب توافقی باشد که اشغالگری را تأیید 
کند، ما حاضر نیستیم بخشی از آن باشیم


